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 نهج البلاغۀ أرکانها فی  الأمانۀ و
 نیاسر  شریعتیحامد 

 استاذ مساعد قسم العلوم القرآنیه و الحدیث بجامعۀ المذاهب الاسلامیۀ الدولیّۀ 
 Email: hshariati@ut.ac.ir 

 

 
 ملخصال

 زِد   فی صیغ فعلیۀ واسمیۀ. و  نهج البلاغۀع مختلفۀ من  یومشتقاتها تم استخدامها فی مواض  "الأمانۀ"کلمۀ  
یمکن أن  ، وقین،العهد والمیثاهن،الدَّالرَّک    "الأمانۀ"کلمۀ  قریبۀ من  ذات معنا  جذور کلمات أخرى    هذاعلى  
  تحلیلی بدراسۀ-بمنهج وصفی  بحث هذا ال  تمَّولکن    .موضوعًا لمقال منفصل  هذه الأمثلۀ  منواحد  کل    یکون

الأما البلاغۀنۀ فی  أرکان  الحکومیۀ من  وهی    نهج  و  الإدارة  تُعدُّ مناصب  یوُدَعُ و  و ما  الإستعارة  الإستیعاد، 
  مصادیق متنوعۀ ومختلفۀ. حصیلۀ الدراسۀ تشیر. وبالإضافۀ إلى ذلک، یمکن أن تکون للأمانۀ  مصادیقها المهمۀ

ها. من ناحیۀ أخرى، هناك علاقۀ وثیقۀ  دیقمصا  منتُعدَُّ  العهد والدین والرهن والخلیفۀ  کفاهیم  الم إلى أن بعض  
البلاغۀالتی تتجلى فی کل فقرة من    نهج البلاغۀ  و  القرآنبین   مفهوم لا یستثنی منها  بأشکال مختلفۀ، و   نهج 
الأمانۀ    إطلاق کلمۀملک الوحی وکذلک    وهی من صفاتالأمین  ک؛  القرآننۀ لأنها وردت مصادیقها فی  الأما

 .القرآن الکریمتفسیر لآیۀ الأمانۀ فی   غۀالبلا نهج لإنسان فی علی ا
 نهج البلاغۀ ، ما یودع ، یۀمو الحکالرهن، الأمانۀ،  یۀ:دلیلالکلمات ال
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 البلاغه  نهج در و ارکان آن  امانت
 حامد شریعتی نیاسر 

 المللی مذاهب اسلامی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین 
Email: hshariati@ut.ac.ir   

 11/11/1404؛ تاریخ پذیرش:    15/10/1404تاریخ دریافت:  
 
 
 

 چکیده 
کار  به  در قالب فعلی و اسمی   البلاغه  نهج و مشتقات آن در مواضع مختلفی از    »امانت«  واژه

ریشه کلمات دیگري نیز نزدیک به همین معنا از قبیل رهن، دین، عهد   ،رفته است. افزون بر این
نیز در   رفتهبه  البلاغه  نهجو میثاق  هرکار  مقالهیک می  اند که تحلیل معناي    اي تواند موضوع 

باشد  موضوع  ،جداگانه  امانت  نوشتاراین    اما  ارکان  به  امانت  البلاغهنهج  در    ناظر    دهنده، یعنی 
هاي مدیریتی و حکومتی از مصادیق  است که پست  شود آنچه به امانت داده می  و   گیرنده امانت

تواند مصادیق گوناگون و متعددي داشته باشد که بر اساس  همچنین امانت می باشد. مهم آن می
حاصل تحلیلی چنین    -اي و به کمک شیوه توصیفیهاي گردآوري شده به روش کتابخانهداده
ارتباط   ،. از سوي دیگرانداهیم از جمله عهد، دین، رهن و خلیفه از آن جملهکه برخی از مف  شد

گوناگون   اشکالبه    البلاغه  نهجوجود دارد که در تک تک فقرات    نهج البلاغهو    قرآنتنگاتنگی میان  
مانند مصادیق    ؛مستثنی از این امر نیست  البلاغه  نهج تجلی دارد و مفهوم امانت و کاربرد آن نیز در  

از آن سخن به میان   البلاغهنهج  مین از قبیل فرشته وحی و نیز عرضه امانت بر انسان که در  ا
 . قرآن کریم آمده و در واقع تفسیري است بر آیه امانت در 

 البلاغه نهج، ودیعه، قرض، خیانت، حکومت امانت، :  واژگانکلید
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 .  مقدمه  1
دیرباز در  اند از رویکرد توجه به معانی الفاظ و تحلیل آنها در بستر متنی که در آن واقع شده

اي برخوردار بوده و در  ویژه دانشمندان علم اصول فقه از اهمیت ویژهمیان علماي اسلامی و به
قالب مبحث الفاظ و کیفیت دلالت آن بر معانی و اصول لفظیه و نیز در میان مفسران در مباحث 

هرچه بهتر و هدف تمامی آنها یافتن راهی براي فهم    بوده تفسیر و تأویل آیات به نوعی مطرح  
). این  44،  34،  28،  27،  22 :1385ك: خلف مراد،  ر.مقصود نویسنده یا گویندة کلام بوده است (

اهمیت زیادي دارد و مقدم بر    البلاغه  نهجو    قرآنخصوص در فهم متون دینی چون  رویکرد به
انی الفاظ بر  زیرا با تحلیل درست مع  ؛ )24  ، 19  : ثیرگذار بر آنهاست (قائمی نیا،  أ شرح و تفسیر و ت 

به آن  در  رفتهاساس خود متنی که  میکار  بهتر  برد. اند  پی  آنها  مراد  و  معنا  به  از   1توان  یکی 
«امانت» است که از ماده «أ،م،ن» است و شاید بتوان آن   البلاغه  نهجهاي شایسته توجه در  واژه

کریم دانست که براي   رآنقو نیز    البلاغه  نهجهاي کلمات عربی در  را یکی از پرکاربردترین ریشه
الهی نزد انسان،  آن وجوه معنایی و مصادیق مختلفی از قبیل امانت به معناي فقهی آن، ودایع 

 خلافت و موارد دیگر قابل ذکر است.  
 بیان مسأله   1- 1

کتاب  کار رفته در این  مبتنی بر فهم کلمات و مفاهیم به  البلاغه  نهجفهم متون دینی از جمله  
هاي لغوي و تاریخی و نیز  بررسی مصادیق و کاربردهاي مختلف آنها به همراه بررسیشریف و  

خصوص در است. اهمیت این امر به  قرآن کریم ویژه  هاي مشابه در دیگر متون بهشناخت کاربرد
اهمیت بیشتري   نیز مورد تأکید قرار گرفته،   قرآن کریمکه در    شناخت مفاهیم ارزشی مانند امانت

اند و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد؛  » لقب دادهاخ القرآنرا «  البلاغهنهج  خصوص آنکه  ه؛ بیابدمی
رو مسأله پژوهش از این  2دانست.  قرآنرا نوعی تفسیر    البلاغهنهج  هاي  توان عبارتکه می  ايگونه به

و یافتن مستندات قرآنی آن خواهد   البلاغه نهجآن در  پرداختن به مفهوم امانت و تحلیل    ،حاضر
 نهج براساس منابعی چون تصنیف    البلاغهنهج  هایی از  اي داده ؛ به این منظور به روش کتابخانهبود

مفردات    البلاغه شرح  بیضون،  نرم  البلاغه نهج  لبیب  و  الحسینی  «دانشنسیدباقر  امه  افزارهاي 

 
ها و اسلوب خاص خود  البته امروزه، چنین رویکردي در قالب مطالعات نوین زبانشناختی و معناشناختی و با روش  . ١

 شود که از موضوع بحث این مقاله خارج است. دنبال می
با    البلاغه   نهجك: معارف و شریعتی نیاسر، ارتباط  .. براي آگاهی بیشتر در این خصوص و نیز جوانب مختلف آن ر ٢

 . 1397، قرآن
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تصحیح صبحی   البلاغه  نهجو نیز متن    3سایت ابر نور  ،2قاموس النور   يافزار لغو نرمنور،    1علوي»
 4تحلیلی به بررسی آنها مبادرت شده است.  -صالح استخراج شده و به شیوه توصیفی

 ال تحقیق ؤس  2- 1
است که    اصلی نوشتار حاضر این  الؤ، سبیان گردیدبا توجه به آنچه در مقدمه و بیان مسأله  

هاي لغوي و تاریخی آن، چگونه با توجه به ریشه این لغت و نیز جنبه  البلاغه  نهجمفهوم امانت در  
معناي به  آیا غیر از امانت  ؟نمود پیدا کرده و مصادیق محتمل آن با توجه به ارکان امانت کدام است

   ؟شود یا خیربراي آن یافت می البلاغه نهجعرفی آن، معانی و مصادیق دیگري هم در 
فرضیه   3- 1

امانت در   اصل    البلاغه   نهجبراي مفهوم  امن که  با توجه به کاربردهاي لغوي تاریخی ماده 
می یافت  گوناگونی  مصادیق  است،  خاطر  آرامش  و  امنیت  آن  در  یک مشترك  در  که  شود 

توان هرکدام را  به یکی از این ارکان از قبیل خود آنچه به بندي بر اساس ارکان امانت، میدسته 
نیز مراحل قبول و اداي امانت مربوط دانست.    شود، شخص امین و اهل امانت وامانت گذاشته می
مصداقی از مفهوم    البلاغهنهج  طور خاص در  حکومت و مناصب حکومتی به  ،در کنار این موارد

بوده و مورد تأکید است و از خیانت نسبت به آن و سوءاستفاده از این امانت  داري  امانت و امانت
هاي الهی  شده است. همچین وحی و نیز نعمت و ادا نکردن حق و حقوق لازمه آن به شدت نهی

 بدان اشاره شده است.  البلاغهنهج از دیگر مصادیق امانت است که در 
   پیشینه  4- 1

علاوه بر آنچه در شروح   البلاغه  نهجکار رفته در  شناسی و تحلیل مفاهیم بهدر خصوص مفهوم 
و در تبیین و توضیح معناي واژگان آمده است   البلاغه  نهجضمن شرح فقرات مختلف    آنمختلف  

 
از تولیدات مرکز    که )  جدید   و  قدیم  نسخه (   النور   منهج  - براي آگاهی بیشتر از مشخصات نرم افزار دانشنامه علوي    . ١

   .56، 78، 1401همان،   ؛ 11 - 4،  1 :1381ك: خانی، ر.تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی است 
 8-10،4 :1379 :یك: مینایر.براي آشنایی با مشخصات این نرم افزار   .٢

٣ .https://abrenoor.ir  

براي جستجوي کاربردها و مصادیق مختلف امانت علاوه بر موارد مذکور، از کتاب فرهنگ آفتاب نوشته عبدالمجید    . ٤
و نیز فهرست موضوعی    القرآن و سر بلاغته تحت اشراف محمد واعظ زاده خراسانی   لغۀمعادیخواه و المعجم فی فقه  

فته شده است. همچنین در استنباط و استخراج برخی  با ترجمه استاد محمد دشتی بهره گر   البلاغه   نهجانتهایی  
از آثار استاد مصطفی دلشاد تهرانی استفاده شده است و آنچه نقل    البلاغه  نهجامانت و انتقال به  مفاهیم مرتبط با  

 قول شده نیز ارجاع داده شده و در کتابشناسی آمده است. 
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هاي مختلف به  نامه و کتاب از جنبه مختلف و مستقل در قالب مقاله، پایان  اشکالآثاري نیز به  
نهج  تبیین میدان معنی شناسی مفهوم «بخل» در  که از آن جمله است: «  نگارش درآمده است

سعادت از «؛ 1390، بهار فصلنامه مشکوههانی، نوشته نصراالله شاملی و علی بناییان اصف »،البلاغه
نوشته جلال درخشه و امید شفیعی   »،البلاغه نهج تحلیل ریشه «سعد» در  } دیدگاه امام علی 

 البلاغه  نهجتحلیل مفهوم شیطان در خطبه هفتم  «  ،1392، تابستان  فصلنامه سیاستقهفرخی،  
اکبر مرا»بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی ،  البلاغه  پژوهشنامه نهجدیان قبادي،  ، نوشته علی 

 . 1400 تابستان
داري در اسلام نیز علاوه بر آنچه در  در خصوص مباحث موضوعی ناظر بر امانت و امانتاما   

نگاشته  مفسران بحث شده،  توسط  امانت  به  آیه مشهور  بهتفاسیر ذیل  نیز  دیگري  صورت هاي 
از منظر کتاب    داريامانت و امانتکتاب    ،از جمله  ؛ داردهاي موضوعی وجود  نگاشتهپراکنده یا تک

توسط انتشارات رسالت یعقوبی منتشر    1400نوشته خادم حسین صالحی که به سال    ،و سنت
الهیات  مجله    دوست،نوشته رضا وطن  »، هاي اسلامیداري در آموزهامانت«. همچنین مقاله  گردید

حقوق  زمستانو  مقاله  1383  ،  در    مفهومتحلیل  «،  کریمامانت  و    »قرآن  نگارنده  مشترك  اثر 
کارآموزیان،   وحیده  و  شاهرودي  کریممحمدرضا  قرآن  اجتماعی  فرهنگی  مطالعات    .فصلنامه 

اشتهاردي،  «امانت محمدي  محمد  نوشته  پیشوایان»،  سیره  در  اسلامداري  پاسدار  مهر مجله   ،
  ، 1388، اردیبهشت  ه پاسدار اسلاممجلاالله عبداالله جوادي آملی،  داري» نوشته آیت«امانت  .1382

داري، گستره و کاربرد آن در اخلاق پزشکی اسلامی»، نوشته اکبر آقایانی چاوشی،  «مفهوم امانت
قرآن  اي با عنوان «معناشناسی امانت در  نامهپایان  ،1393، زمستان  مجله پژوهش هاي اخلاقی 

انیها و مشاوره سید محسن میرباقري،  و روایات» نوشته فاطمه شهبازي به راهنمایی زهرا کاش  کریم
 البلاغه نهجیک به تحلیل معناي امانت در  که در هیچ  1392دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 

اند و برخی از منظر عرفانی و برخی از منظر ادب فارسی و یا از منظر اخلاقی و یا به  نپرداخته 
ولی    ، اندمورد توجه قرار داده  قرآن کریم   شیوه معناشناختی مفهوم امانت را به شکل عام یا در 

این   در  و صرفاً   ،آمده  نوشتارآنچه  آنهاست  تمامی  از  مفهوم،    متفاوت  این  بررسی  و  تحلیل  به 
 اختصاص دارد. البلاغه نهجمصادیق و کاربردهاي آن در 

گرچه پیشینه مستقلی براي   البلاغه  نهجداري در  تحلیل مفهوم امانت و امانتدر تبیین و  اما   
هاي حکمرانی  خصوص در زمینه حکومت و شیوهآن یافت نشد، اما در ضمن آثار و مقالاتی که به

صورت موضوعی این امر به  ،نگاشته شده   البلاغه  نهجو روابط متقابل مردم و زمامداران از منظر  
 البلاغه  اخلاق اداري در نهج ،  ارباب امانتتوان از کتاب  از جمله می  ؛ر گرفته استمورد توجه قرا
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کتاب این  بر  افزون  کرد.  یاد  تهرانی  دلشاد  مقاله    ،نوشته مصطفی  قالب  در  هم  این آثاري  در 
سالاري دینی» نوشته ابراهیم برزگر،  «دولت و استعاره امانت در مردم  همچون  ؛وجود داردخصوص  

هاي  نویسنده با استناد به برخی عبارت  که در آن.  1393، تابستان  طالعات راهبرديفصلنامه م
و دیگر متون دینی در تلاش براي اثبات امانت بودن حکومت و بیان لوازم و شرایط   البلاغه  نهج

  همچنین   .البلاغه  نهجاداي این امانت و برخی ارکان آن است و نه تحلیل جامع معناي امانت در  
نوشته سیاوش پورطهماسبی و آذر تاجور،    »البلاغه  نهجها و وظایف کارگزاران در  ویژگی«مقاله  
که در حد یک پاراگراف به امانت بودن زمامداري    .1389، پائیز و زمستان  نامه علويپژوهشمجله  

«امانی بودن مناصب حکومتی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر    . همچنین مقالهاشاره دارد
نژاد و زهرا عامري که از جنبه حقوقی و البته با نگاهی به  اندیشه علوي» نوشته سید احمد حبیب 

هاي حکومتی و مدیریتی پرداخته است. لیکن موضوع مقاله هاي علوي به امانت بودن پستآموزه 
بوده و بدیهی است پرداختن به هریک   البلاغهنهج صرفاً بررسی و تحلیل مفهوم امانت در حاضر، 

هاي مستقل دیگري و از جمله حکومت، خود موضوع پژوهش  البلاغهنهج  از مصادیق امانت در  
 خواهد بود.

 مفهوم لغوي «امانت»   .2
ون» و«أمین» است که  کلمۀ «امانت» در اصل مصدر از مادة «أ،م،ن» و اسم مفعول آن «مأم 

معناي اسمی یافته و از باب اطلاق مصدر بر مفعول بر ودیعه و آنچه که به امانت گذاشته    مجازاً
) در  90  ق:1414،  گردد (راغب اصفهانیشود (اعم از اشیاء مادي و غیرمادي) نیز اطلاق میمی

منیت (الأعلمی الحائري: معناي نهایت تصدیق همراه با اطمینان خاطر و احساس اکنار «ایمان» به
  این کلمه و دیگر مشتقات آن  دهند.) دو معناي اصلی این ریشه را تشکیل می 4/274  ق:1413

دلالت دارد که    معناي به هم پیوسته سه    جاي مانده بردورة جاهلیت بر  با توجه به اشعاري که از
صداقت و وفاي به  «  کردیم)؛ (احساس امنیت می  1» فآمناّ با کلماتی از قبیل «   «ضد خوف»  عبارتند از: 

کنایه از نبود خصلت صدق در فرد و عدم    2» غیرُ مأمونۀ وعده» در مفهوم سلبی با کلماتی از قبیل « 
هایش صادق است؛  معناي کسی که در وعده به   3» مؤمن الصدر پایبندي به عهد و پیمان یا ترکیب « 

 
 ». فآمنّا و غرّنا ذاك حتّی *** راعنا الدهرُ قد أتانا مُغیر.  «1
 ».  و تلک منه غیرُ مأمونۀ *** أن یفعل الشیء إذا قالهُ«. 2
  ».جّی عِتْقَهُ *** یوم لا یُکفِرُ عبدٌ ما ادَّخَرَمؤمن الصَّدْر یُرَ. «3
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معناي  به   2با تعابیري چون «امین»   1ن «غدر» و «خان» کنار الفاظی چو در  «ضد خیانت»    معناي به 
به همان معنی (زرزور،    3» أخا الأمانۀ دار و رازدار است و یا تعبیر « کند و امانت کسی که خیانت نمی 

  ). 99  -   97م:  2001
در ابتدا   :رسد این لفظ سه دورة معنایی را گذرانده استبا توجه به آنچه بیان شد به نظر می

به« بأمن»  و سپس  بوده  و درنهایت  همعناي ضد «خوف»  «امانت» ضد «خیانت»  براي  صورت 
کار رفته است و معناي اصلی آن، همان «امن» ضد «خوف» است که دیگر معانی  ه دلالت بر «صدق» ب 

نهراسیدن  زیرا اولین چیزي که انسان بدان محتاج است احساس امنیت و   ؛ اند ه نیز از آن برگرفته شد 
  ، رساند و آنگاه که چنین کرد امانت را ادا کرده و به صاحبش می  ، است. پس آن هنگام که چنین شد 

توان گفت وجه مشترك تمامی این معانی همان  دانند. بنابراین می او را فردي صادق و درستکار می 
شود؛  امین گفته می   شود رو به شخصی که امانتی بدو سپرده می از این احساس اطمینان و وثوق است و  

،  362:  1389رود (الحسینی:  زیرا مورد وثوق و اطمینان است و بیم و ترسی از ناحیه او انتظار نمی 
363  ،371  ،375 .( 

 البلاغه  نهج. موارد استعمال امانت و مشتقات آن در 3
و   نیاست که انسان را نسبت به آن، ام  يزیچ  يمعنابه  البلاغهنهج  از مفردات    ی کیامانت  

کلمه مشتق    نیگذار بازپس داده شود. ااند و لازم است در زمان مقرر به امانتمورد اعتماد شمرده
  گری کدیگرفته شده و با    شهیر   نیاز هم  زینو مؤمن    مانیا  ی،منیامفاهیم  است که    »امن«  شهیاز ر
خاطر    نانیهمراه با اطم  میتسل  ایو    نانیاطم  آرامش و  یهستند و به نوع   ییمعنا  كاشترا  يدارا

هاي متعدد و در  صورت به  البلاغهنهج  این ریشه در    ). 81/  1:  1377ی:  (قرش  کنند یم   ی را تداع 
کار رفته است که از میان آنها به غیر از کاربردهاي  هاي صرفی مختلف اعم از اسمی و فعلی بهقالب

بسیار   که  مؤمن  و  ایمان  به  دلالت مربوط  ظاهر  به  که  ریشه  این  دیگر  کاربردهاي  به  است، 
 شود.تري بر معناي احساس امنیت و اطمینان خاطر دارد اشاره میروشن 
 قالب فعلی امن   1- 3

صورت قالب فعلی معلوم یا مجهول و ثلاثی مجرد و مزید  هاي مختلفی بهریشه أمن در شکل
الزَّمَانَ   أمَِنَ  مَنْهاي «صورت معلوم در عبارتبهآمده که از آن جمله است «أمن»    البلاغهنهج  در  

 
 »إن تُؤْتِهِ النُّصّحَ یُوجَدْ لا یُضَیِّعهُ و بالأَمانۀ لم یغْدِر و لم یَخُنِ. «1
 »  کتوم لأسرار العشیر أمینُ و إن ضیّع الإخوان سراّ فأننّی. «2
 » أخفاهایا عمرو إنَّ أخا الأمانۀ کاتِمٌ لو یستطیع بجلدِه . «3
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)؛ 358...» (حکمت    مَخوُفا   أَمِنَ  فَقدَْ«...    )؛208...» (حکمت    أمَِن  وَ مَنْ خاَفَ  ...)؛ «31» (نامه  خاَنَهُ
  لَأَمَّنُوكَوَ لوَْ قرََضتَْ مِنْهَا  )؛ «...116...» (خطبه   مَاحُذِّرْتمُ أمَِنتْمُْ )؛ «... 165...» (خطبه نُقلَْۀَ الْأَسْفَار  أَمِنوُا ... « 

«...130...» (خطبه   نَفْسکِ   لاتَأمَْنْ  )؛  «...  140...» (خطبه    علََى  حَال   لاتَأْمَنْهاَ )؛  (نامه  عَلَى  )؛ 56...» 
...» الْبلََاءَ  لایَأْمَنُ)؛ «...  160» (خطبه  الْهلََکَۀ   فَلایَأمَْنِ «   )؛ 377...» (حکمت    عَلَى خَیرِْ هذَِهِ الْأمَُّۀ   لاتَأمْنََنَّ« 

یَأْمنَُونَ   )؛ «...109...» (خطبه    یَأْمنَُون مَا کَانوُا  ...«   )؛ 19...» (خطبه    الْأبَْعدَُ  لایَأْمنََهُ«...    )؛ 302(حکمت  
)؛ متکلم 190...» (خطبه    الْعَذَاب   أُمِنَ  قَدْ...  )؛ به شکل مجهول در عبارت «156خطبه  ...» (   سطَوَْتَه 

   ).216و خطبه    31» ( نامه  لاآمَنُوحده به شکل منفی « 
 قالب اسمی امن   2- 3

در   «امن»  ریشه  اسمی  قالب  البلاغهنهج  کاربرد  میدر  دیده  مختلفی  جمله هاي  از  شود؛ 
)؛  401» (حکمت مِنْ غَوَائِلِهمِْ أمَْنٌ صورت «...هایی بههایی چون «أمن» بدون مضاف در عبارتواژه
صورت  ) و گاه به53...» (نامه    لِبلَِادِك  أَمْناً  ...» و «...  أَفْضَاه  أَمْناً  )؛ «...106...» (خطبه    لِمَنْ عَلِقَهُ  أَمْناً«...  

 الْأمَْن رَارِ  قَ)؛ «...  182...» (خطبه    الأمَْندَارَ    )؛ «...111...» (خطبه    أمَْنجَنَاحِ  ...  الیه مانند: «مضاف
) و نیز کلمه «امان» در  11نامه  (»  أمَْن  ...مَکاَنِ  )؛ «53...» (نامه    الْأمَْن سبُُلُ    ... )؛ «220...» (خطبه  

کَانَ فِی  «)؛ 37» (حکمت مِنَ النَّارِ الْأَماَنُمَعَهَا ... )؛ «226...» (خطبه   مِنْهَا مَعْدوُمالْأمََانُ هاي «... عبارت
رُفِعَ    الْأَماَنُأمََّا    ...  أمََاناَنِالْأَرْضِ   أمََّا    ...الَّذِي  کلمه امانت   ). همچنین  88...» (حکمت    البْاَقِی  الْأَماَنُوَ 

و  صورت «امانتهم» که در واقع اضافه مصدر به مفعول خود است (خطبه اول)  هبدون الف و لام ب
  ء یآن اعم از ش  ي کار رفته است و معناهب  )199(خطبه    »الْأمَانَۀَ« صورت  ههمراه با الف و لام و بنیز  

  ف یاگرچه که به اعتبار وجود الف و لام تعر  شود،یشامل م  زیرا ن  يمادریغ   يهااست و امانت  يدما
کاربردهاي اسمی    است.  نیامانت خاص و مع   یبتوان گفت منظور از آن نوع   د یکلمه، شا  نیدر ا

هاي مختلف آن، مأمون و امین نیز وجود دارد  دیگري از این ریشه مانند خود کلمه امانت و شکل
 که براي انسجام بیشتر بحث، در ادامه و  ذیل عنوان ارکان امانت خواهد آمد. 

 البلاغه نهج ناظر بر آن در  میارکان امانت و مفاه. 4
که به انسان سپرده شده و در تحقق    یعیست از حفظ وداا  است و آن عبارت  انتیضدخ  امانت
  : آنها را ارکان امانت دانست که عبارتند از توانیکه در واقع م  کنند یم  ی نیآفرنقش ی میآن مفاه

آنکه    ای دهنده  امانت  دهد،یم   لیامانت را تشک  قیکه مصاد  شودیاصل آنچه به امانت گذاشته م
 نیدر ا  نی. همچنشودیامانت به او سپرده م  نیاهل امانت و آنکه ا  یعنیامانت بدو تعلق دارد  
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  م یمفاه .شودیم  ادی »اشفاق «باز زدن از آن با واژه  و سر »حمل« واژهامانت با   رشیاز پذ ند،یفرا
امانت«امین» به امدار، «مأمون» بهمعناي شخص  اداء معناي شخص مورد اطمینان، حمل    انت، 

 : شودیبه آن اشاره مدر ادامه کار رفته است که به البلاغه نهجناظر به ارکان امانت در  امانت،  
 به امانت گذاشته شده   1-4

سازد و در  شود را به ذهن متبادر میواژه «امانت» به شکل عام، آنچه به امانت گذاشته می
این کلمه، واژهرود. همچنین در  همین معنا هم به کار می و  کنار  هاي دیگري چون «ودیعه» 

فِی      بُصْ الحَجَرُ الغَ« فرماید:  می  }کار رفته است؛ چنانکه امام علی  «رهن» نیز گاه به همین معنا به
  نهج خرابی آن خانه خواهد بود» (اي باشد موجب  ؛ سنگ غصبی که در خانه الدارِ رَهنٌ على خَرابِها 

)؛ یعنی همانطور که امانت باید به صاحبش بازگردانده شود، این سنگ غصبی  240، حکمتالبلاغه
آن خانه نبوده و باید به صاحبش برگردانده شود. همچنین در سخنی دیگر در مورد وضعیت هم مال  

قیامت می  بِخطَِفرماید: « انسان گنهگار در  تعبیر  17، خطبه  همان » ( ئتَِهِی رَهْنٌ  این  انسان، ). مطابق 
دار جان خود است و این جان در رهن و گرو او قرار دارد و باید در ازاي انجام واجبات الهی و امانت 

ماند و باید پاسخگوي خطایاي خود اداي فرایض آزاد شود و اگر این واجبات ادا نشوند، در گرو می 
 ).377:  1376باشد (شوشتري،  

رفته که گاه مفهوم عام و کلی آنچه نزد دیگري به  کار  بارها به  نهج البلاغهمفهوم امانت در   
ارکان  امانت سپرده شده مراد است و گاه مصداقی خاص از آن مد نظر است. در واقع   از  یکی 

دار خوبی است به ودیعت  آن چیزي است که به امانت نزد کسی که اهل امانت است و امانت  ،امانت
و اقسام و مصادیق متعددي دارد؛ برخی مادي    دشونهند که از آن هم با کلمه امانت یاد میمی

و انسان   2شودکه در فقه از آن بحث می  1است و برخی معنوي، برخی مالکانه است و برخی شرعیه 
گیرد و نسبت چه در این دنیا و چه در  قیامت از چگونگی حفظ و اداي آنها مورد سؤال قرار می

ین نسبت به آن مورد بازخواست و مجازات قرار دارد و بدیهی است که خائنبه آنها مسئولیت  

 
را در اختیار    یعنی مالی که مالک، آن ؛ » هو ما کان باستئمان من المالک و اذنه «  : است   در تعریف امانت مالکانه گفته شده   .  ١

که امانت، در ضمن  است    دیگري گذاشته و سبب آن یا عقدي است که امانت، موضوع اصلی آن است مانند ودیعه یا عقدي 
امانت شرعیه آن است که فاقد این شرایط باشد    . مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن آن و به تبع مطرح است  

؛ خوشرو و  96- 381:  1389آبادي و سرمدي:  . همچنین براي آگاهی بیشتر رك: جعفري خسرو ) 427:  1380:  (اصفهانی 
 . 1400خوبیان،  

هم سخن به میان آمده است که در آن شخصی با    ها از نوع دیگري با عنوان «امانت قضایی»در برخی پژوهش  .٢
 .92-71، 18: 1395: شکرانی فرجام، شود. براي آگاهی بیشتر رك: علوي،عنوان امین منصوب میحکم دادگاه به
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سپرند یا حقوق مالی که بر گردن ها اموالی است که دیگران به ما می گیرند. از جمله این امانت می
هاي الهی از جمله عقل و اعضاء و جوارحی که خدا به ما عطا کرده و در یوم ما دارند و نیز نعمت 

إِنَّ السمَّْعَ وَالْبصََرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ  نحوه به کارگیري آنها پاسخگو باشیم: « الحساب باید نسبت به چگونگی  
) و نیز وظایف و حدود الهی که انسان مکلف به رعایت و انجام 36» (إسراء/  سْئُولاًمَ  عنَْهُ  کَانَ  ئکَِأُولَ

مام شافعی یکی شود و به تعبیر ا هاي حکومتی که به فرد سپرده می آنهاست و همچنین مسئولیت 
بیشتر این موارد   ).51/   8ق:  1427از ابزارهاي لازم در ریاست و حکمرانی اداي امانت است (ذهبی،  

 :شود نها اشاره می به برخی از آ در ذیل که   است   و مفاهیم متناظري  مصادیق  داراي   البلاغه   نهج در  
 امانت گذاشته شده در مفهوم عام    1-1-4

گاه از امانت به شکل عام و کلی یاد شده و بر اهمیت پاسداشت آن به شکل    البلاغه  نهجدر  
آن   ت یملزم به رعا  همگانکه    ی حقوق واجب اله  ق یاز مصاد  یکیبه عنوان  کلی و مطلق و البته  

ثم  فرماید: «... بعد از بیان برخی حقوق واجب می } چنانکه امام علی  تأکید شده است؛ هستند
؛ یعنی یکی دیگر از این حقوق اداي امانت است. در این  )199خطبه   ،البلاغه هجن( ...» اداء الامانۀ

هر نوع  و    کند افاده عموم می  ، کلمه امانت اسم جنس با الف و لام آمده نکه  عبارت با توجه به آ
اي باشد یا  ، خواه مالی باشد که نزد کسی به امانت گذاشته شده یا ودیعهشودامانتی را شامل می

پیمانی باشد که او با خدا یا مردم دارد یا حقی از حقوق مسلمانان یا واجبی از حقوق الهی  عهد و 
به شکل کلی نسبت به    }باشد که باید نسبت به اداي آن اهتمام ورزد. در این عبارت، امام  

امانت این  تمامی  دانستن  اهیت  و کم  دادهسبک شمردن  هشدار  باشد  که  نوع  هر  از  است    ها 
وَ مَنِ اسْتَهَانَ باِلْأَمَانَۀِ وَ رَتَعَ فرماید: «. همچنین در کلامی دیگر می) 366و  365  :1372،  (معادیخواه

؛ أَذَلُّ وَ أخَْزَىا وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ  فِی الخْیَِانَۀِ وَ لَمْ یُنَزِّهْ نَفْسهَُ وَ دِینَهُ عنَْهاَ، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفسْهِِ الذُّلَّ وَ الْخِزْيَ فِی الدُّنیَْ
دست کم گیرد و خیانت را چراگاه خویش قرار دهد و خویشتن و دینش را از  را  کسی که امانت  

دهد و در آخرت خوارتر و رسوایی و خواري جاي می  ه آن منزه نکند در دنیا خود را در پرتگا
   ). 26، نامه نهج البلاغه» (رسواتر خواهد بود

 هوم خاص امانت گذاشته شده در مف  4-1-2
طور خاص مصادیقی را براي امانت  توان بهآمده می  }  گاه با توجه به قرائنی که در کلام امیر

هاي حکومتی، حقوق متقابل حاکم و رعیت، عهد  برشمرد که از آن جمله است وحی، مسئولیت 
مان  و پیمان با هرکه باشد اعم از عهد با دیگر مردمان یا عهد و پیمان با دشمنان یا عهد و پی



 

44 
 

فصلنامه آیین علوي / سال 
پنجم

 / 
شماره 

20/
 

بهار
 

1405
  

 

هاي ناظر بر هر  هاي الهی از جمله نعمت عقل و اعضاء و جوارح که در ادامه به عبارتالهی، نعمت
 شود: اشاره می البلاغه نهجیک از این موارد در 

 وحی الهی  -
، وحی است که خداوند آن را به فرشتگان امین خود البلاغه  نهجیکی از مصادیق امانت در  

گونه که شایسته است به مردم  رسولان امین برسانند و آنان نیز این امانت را آنسپارد تا به  می
خداوند بر    کهپیامبران را    }امام    نهج البلاغهدر خطبه اول  ابلاغ کرده و حق آن را ادا کنند.  

الهی  امانت  ،و رساندن درست آن از ایشان پیمان گرفتهخود  حفظ و نگهداري امانت   دار وحی 
وَ اصطَْفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبیَِاءَ،  «  : فرماید) و می 35و    34فقره    ، 38:  1379(دشتی،  نموده  معرفی  

  ». أَخذََ علََى الْوَحْیِ مِیثاَقَهمُْ وَ علََى تبَْلِیغِ الرِّساَلَۀِ أمََانَتَهمُْ
 هاي حکومتی مسئولیت  -

 اند و واجب الرّد استکرده  ن یکه انسان را به آن ام  يزیچ   ي معناامانت بهیکی از مصادیق  
هایی است که از سوي حاکم جامعه اسلامی بر عهده  حکومت و خلافت و به طور کلی مسئولیت 

ادا نماید. چنین نگرشی به مناصب  کسی نهاده می را  شود که باید آن را پاس دارد و حق آن 
ناراستی در نظام حاکمیتی و کارگزاران باشد.    تواند عامل بازدارنده جدي از فساد وحکومتی می

اهمیت این امر به حدي است که مطابق قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، نمایندگان مجلس  
امانت به  آغاز مسئولیت خویش، نسبت  رئیس جمهور مکلفند در  از قدرت و  پاسداشت  داري و 

). امام علی  123-119،  84:  1396ي:  نژاد و عامرعنوان امانتی مقدس، سوگند بخورند (حبیب به
اند؛ چنانکه خطاب به مالک اشتر در کار برده، مفهوم امانت را در همین معنا بهالبلاغهنهج  در    }

استْعِْمَالِ    یالسِّرِّ لِأمُُورِهِمْ حدَْوَةٌ لَهُمْ علََ  یفَإِنَّ تَعاَهُدَكَ فِفرماید: «... زمینه ساماندهی امور کارگزاران می
گمان رسیدگی پنهان تو به کارهاي ایشان، موجب سوق دادنشان به پاسداشت امانت  ...؛ بی   الْأمََانَۀِ

 ). 53نامه  البلاغه،نهج است» (
آن را هم پاس گمان حرمت  اگر انسان کار و مسئولیتی که به او واگذار شده را امانت بداند، بی

گیرد. این امانتداري نسبت کار می دارد و نهایت تلاش خود را در هرچه بهتر انجام دادنش بهمی
رو  ). از این290:  1390دار بودن شخص دارد (دلشاد تهرانی،  به کار، ریشه در ویژگی نفسانی امانت

امانت  }امام علی   افراد  به انتخاب و به کارگیري  فرماید:  دار کرده و میمالک اشتر را توصیه 
).  276/ 20» (ابن ابی الحدید، لاتقبلن فی استعمال عمالک و امرائک شفاعۀ الا شفاعۀ الکفایۀ و الامانۀ «

کارگزاران خود را مورد    }افتاد امام درستی اتفاق نمیدر برخی موارد نیز که این اداي امانت به
نمود؛ چنانکه  این امانت والا نکوهش می  خطاب قرار داده و ایشان را در خصوص عدم پاسداشت
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أمََّا بَعْدُ فَإِنِّی کُنتُْ أشَْرَکْتُکَ فِی أمََانَتِی وَ جَعَلْتکَُ  فرماید: «اي به یکی از کارگزاران خاطی خود میدر نامه
اتِی وَ مُوَازَرَتِی وَ أَدَاءِ الْأمََانَۀِ إلَِیَّ فَلَمَّا شِعَارِي وَ بطَِانَتِی وَ لمَْ یَکُنْ رَجلٌُ مِنْ أهَلِْی أَوْثَقَ مِنْکَ فِی نفَْسیِ لِمُوَاسَ

وَ هَذِهِ الْأُمَّۀَ قَدْ فَنَکَتْ وَ    ...رَأَیْتَ الزَّماَنَ علََى ابْنِ عَمِّکَ قَدْ کَلِبَ وَ الْعدَُوَّ قدَْ حرَِبَ وَ أَمَانَۀَ النَّاسِ قدَْ خزَِیتَْ
لِابْنِ عَمِّکَ ظَهْرَ الْمجَِنِّ فَفاَرَقْتَهُ مَعَ الْمفَُارِقِینَ وَ خذََلْتهَُ مَعَ الخْاَذِلیِنَ وَ خُ نْتهَُ مَعَ الْخَائِنِینَ فَلَا ابْنَ  شَغرََتْ قَلَبْتَ 

 ) 41نامه  لبلاغه،انهج » (عمَِّکَ آسَیتَْ وَ لَا الْأَمَانَۀَ أدََّیتَْ
داند  ، مسئولیت را امانتی می جان ی فرماندار آذربا   ، س ی خطاب به اشعث بن ق   اي نامه در    }حضرت  

نیست تا بدان چشم داشته باشی    فرماید: این منصب طعمه کند و می که بر دوش انسان سنگینی می 
ت را به تو سپرده یعنی  بلکه امانتی بر گردن توست که باید نسبت به آن در برابر کسی که این امان 

لِمَنْ    ی عنُُقِکَ أَمَانَۀٌ وَ أَنتَْ مُسْترَْعً  یلکََ بطُعْمۀٍَ وَ لکَِنَّهُ فِ   سَیْ وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَمقام مافوق خود پاسخگو باشی؛ « 
داري  امانت ، او را به  قاضی منصوب خود در اهواز   اي به رفاعه، ) و نیز در نامه 5، نامه  همان » ( فوَْقکََ

کارگیري افرادي که به ایشان اعتمادي نبوده و امین نیستند  نسبت به این منصب سفارش کرده و از به 
  ۀِ، امَی الْقِ  وْمِیَلَعنَْۀُ االلهِ اِلى    هِیْفَعَلَ  انَۀًی رُفاعَۀُ اِنَّ هذِهِ الاَمارةََ اَمانَۀٌ، فَمَنْ جَعلََها خِ   ا ی اِعْلمَْ  فرماید: « دارد و می برحذر می 

 ). 531/  2:  1389(نعمان مغربی،    » وَ الآخرِةَِ  ا ی بَرِئ منِْهُ فى الدُّنْ  ,  وَ مَنْ اِستَْعْملََ خائِناً فاَِنَّ مُحَمَّداً
حقوق متقابل مردم و حاکمان  -

وق متقابلی است که مردم و حاکمان بر یکدیگر  حق  ،البلاغهنهج  یکی از مصادیق مهم امانت در  
زشت  و  دارند و  بالاترین  بلکه  و  است  امانت  این  در  خیانت  نشود  رعایت  اگر  ترین  هرکدام 

امام  هاستخیانت چنانکه  نامه    } ؛  می   53در  اشتر  مالک  به  گروهخطاب  همه  هاي  فرماید 
و   شود  ادا  باید  که  حاکمان  گردن  بر  است  امانتی  چون  حقوق  این  و  دارند  حقوقی  اجتماعی 

حَقٌّ بقَِدْرِ    یالوَْالِ   یوَلِکلّ علََ ،  االلهِ لکِلّ سَعَۀٌ  یوفَِ)؛ «372:  1389تهرانی:    پاسداشت آن لازم است (دلشاد
). همچنین در عبارتی دیگر مراعات نکردن این حق چه از جانب 53نامه    البلاغه،نهج  » (صلِْحُهُیمَا  

انۀَِ خیَِانَۀُ الْأُمَّۀِ وَ أَفظَْعَ الْغِشِّ  وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخیَِفرماید: «مردم چه از ناحیه حاکمان را مذمت نموده و می
الْأَئِمَّۀِ بغِشُّ  دغل؛  بزرگترین  و  است  مسلمانان  به  خیانت  خیانت،  دغلزرگترین  با  کارى،  کارى 
 ). 26، نامه همان» (پیشوایان

فرماید آنان یکی از دلایل موفقیت شامیان، رعایت این امانت است و می   } از منظر امام علی  
ادا  را  امانت  این  باشد، بر شما که  ایشان  از  اطاعت  به دلیل رعایت حق حاکمان خود که همان 

لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَومَْ سیَدَُکنید چیره شده و دست برتر خواهند یافت؛ « نمی   ...الوُنَ منِْکُمْ  وَ إِنِّی وَ اللَّهِ 
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خِیَانتَِکمُْ وَ  صَاحِبِهمِْ  إِلَى  الْأَمَانَۀَ  ( بِأَدَائِهمُِ  را چنین 25، خطبه  همان »  ) و سپس لشکریان بدعهد خود 
آن بسته شده را نزد آنان به  ریسمانى به  اي چوبی که  توان کاسهکند که حتی نمی توصیف می 

بیم آن می زیرا  آنامانت گذاشت،  بند  بربایند: «...   رود که  را  قَعْبٍ    کاسه  علََى  أَحَدَکمُْ  ائْتَمَنتُْ  فلََوِ 
کار  امانت همراه با الف و لام به. در این سخن کلمه  )25خطبه  ،  همان(  »لَخشَیِتُ أَنْ یذَْهَبَ بِعِلاَقَتِهِ

الف و لام عهد ذهنی است و مراد از آن ادا کردن حق حاکم جامعه اسلامی و اطاعت از    کهرفته  
 .وست که گویا چون امانتی بر گردن مردمان  قرار گرفته و ملزم به اداي آن هستندا

 هاي خدا بر انسان نعمت  -
توان به نوعی امانتی دانست که نزد  هایی که خداوند بر انسان ارزانی داشته را میتمامی نعمت

و چگونه حق آن را ادا خواهد   1کند آدمی به ودیعت نهاده شده تا او را بیازماید که چگونه عمل می
ها اقسام متعددي دارد اما برخی از آنها که نزدیک به مفهوم امانت یا مشابه آن  نمود. این نعمت

به کار رفته عبارتند از: فطرت پاك انسانی، عقل، اعضاء و جوارح و جان    البلاغهنهج  است و در  
 انسان. 

 الف) فطرت پاك انسانی 
افرادي که ظاهر و باطنشان یکسان است و تفاوتی    }امام علی    غهالبلانهج  در عبارتی از  

وَ مَنْ لَمْ یَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَ علََانِیَتُهُ  «...  فرماید:  ستاید و میشود را میمیان گفتار و کردار آنها دیده نمی
که خطاب به یکی  در این کلام    ).26، نامه  همان» (...وَ فِعلُْهُ وَ مقََالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَۀَ وَ أَخلْصََ الْعبَِادةََ

تواند دلالت بر نوع خاصی  می کار رفته که  کلمه امانت با الف و لام بهاز کارگزاران امور مالیاتی است،  
که در نظر اول شاید همان مسئولیتی است که به او سپرده شده یعنی جمع مالیات، اما  از امانت باشد  

ست که خداوند در وجود هرکس به  ن ا د فطرت سلیم انسانی  را   مراد از آن  بتوان  شاید از منظري دیگر،  
  } جا آوردن حق آن همین شرطی است که امام  ودیعت نهاده و یکی از شرایط اداي این امانت و به 

این امانت    و   یعنی پرهیز از دورویی و لزوم یکسان بودن ظاهر و باطن و گفتار و کردار   ؛ فرماید می   بیان 
زیرا بر اساس اداي این امانت    ؛ ) 783  : 1379  بسیار مهمی است که نباید  دست کم گرفته شود (دشتی، 

 شود. المال نزد اشخاص است ادا می ها از جمله اموالی که از بیت است که حق دیگر امانت 
 
 

 

 »لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْملَُونَثُمَّ جَعَلْنَاکمُْ خَلاَئِفَ فِی الأَرْضِ منِ بَعْدهِِم « فرماید:که می سوره یونس  14برداشتی از آیه  . 1
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 و اعضاء و جوارح  عقل ب) نعمت 
نعمت عقل    باشد،و مصداقی از امانت می  یکی از مواردي که نزد انسان به ودیعت نهاده شده

از   }که امام علی    چنانکه  ؛آیداست که شاید به بیانی برترین نعمتی باشد که به کار انسان می
  البلاغه، نهج  » ( مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ امْرَأً عَقلًْا، إِلَّا اسْتنَْقَذهَُ بِهِ یَومْاً مَا«  فرماید:می  آن به ودیعه الهی یاد کرده و 

داند  اعضاء و جوارح انسان را نعمتی ارزشمند و کریم می  }). در سخنی دیگر، امام  407حکمت  
را  که خداوند متعال به همراه ودیعه دی گر یعنی جان آدمی، نزد او به ودیعت نهاده و باید آنها 

اللَّهُمَّ اجْعلَْ  کند: «...  رو در ضمن دعایی زیبا و پرمحتوا چنین درخواست میگرامی بدارد؛ از این
)؛ 215، خطبه  همان(  ..».  نِعَمِکَ عِنْدِي  تَرتَْجِعهَُا مِنْ ودََائِعِ  نَفْسِی أَوَّلَ کرَِیمَۀٍ تَنتَْزِعهَُا مِنْ کَرَائِمِی وَ أوََّلَ وَدِیعَۀٍ

من (مانند چشم و    قرار ده که از اعضاى گرامى  جان مرا نخستین چیز گرامى  !ار خدایا یعنی ب 
هاى امانت گذاشته خود نزد من  گیرى، و اولین امانتى که از نعمت) مى...گوش و دست و پا و  

ماند، پس  در بلا و رنج مى  ،چون هر یک از اعضاء شخص که پیش از مرگ تباه شود  ، گردانىبرمى
نیم مرده و نیم زنده    جان را بستاند که آدمى  ، ست که پیش از گرفتن اعضاء ا  لطف خدا بر بنده آن

 ). 1365الاسلام، (ر.ك: فیض نماند 
 پذیر) و مفاهیم ناظر بر آندهنده و امانتاهل امانت (امانت  2- 4

خاطر و دلبستگی است  معناي تحقق انس همراه با اختصاص و تعلقکلمه «أهل» در اصل به
به  46خداوند در سوره هود آیه  ؛ چنانکهرودو با نفی این تعلق و اختصاص، اهلیت هم از بین می

از    .)171:  1360از اهل تو نیست (مصطفوي،    ،این فرزند تو که کافر است  : فرمایدمی  }نوح  
شود و نیز به کسانی که پیرو  رو به خویشاوندان و نزدیکان فرد نیز در لغت «اهل» گفته میاین

اهل کتاب و    مانند اهل اسلام،  ؛شودمذهب یا آئینی هستند نیز اهل آن مذهب و دین گفته می
  58کلمه «اهلها» در کنار «امانات» در آیه    همچنین  . )30،  11    ق: 1414ر آن. (ابن منظور،  ینظا

مطابق آن خداوند فرمان داده است تا امانات به اهلش، یعنی کسانی که    کهکار رفته  نساء بهسوره  
یا   اهل  این  کنار  اما در  بازگردانده شود.  تعلق داشته و صاحب آن هستند،  ایشان  به  امانت  آن 

توان اهل و شایسته نگهداري امانت  نوعی می  صاحب امانت، آن کس امانت هم نزد اوست را به
زیرا لازمۀ    ؛مکنت، علم و حکمت برخوردار باشد  آنکه از صفاتی چون قوت،  ردانست مشروط ب

و از قوت و نیرو برخوردار باشد و نیز    بوده دار آن است که بر حفظ امانت توانمند  شخص امانت
نع از خیانت و تعرض دیگران نسبت به امانتی  درستکار و صادق باشد تا در امانت خیانت نکند و ما

داري شناخته شده  در اختیار دارد و نیز از مکانت اجتماعی برخوردار بوده و به صفت امانت شود که  
اهل امانت بودن یکی از صفات نیک    } از منظر امام علی  .  سپارند ب باشد تا مردم امانات خویش را بدو  
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ثُمَّ أَدَاءَ الْأمََانَۀِ، فَقدَْ خَابَ مَنْ لیَْسَ مِنْ  نباشد زیانکاراست: «...    و اگر کسی اهل امانت   پرهیزکاران است 
  :فرماید باره می در این   ) 193در خطبه متقین (خطبه    ). همچنین 199، خطبه  نهج البلاغه ..» ( .  أَهْلِهَا

گردانند:  ضایع نمی   - از هر نوع که باشد - را  ایشان کسانی هستند که امانتی که به آنها سپرده شده  
فرماید:  دارد که در وصف مؤمنان می   قرآن کریم اي است که ریشه در  ». این نکته لایُضِیعُ مَا استُْحْفِظَ« 
 ). 8  » (مومنون/ وَالَّذِینَ هُمْ لِأمََاناَتِهِمْ وَعَهدِْهِمْ رَاعوُنَ« 

و مأمون  مین، امناءأ  4-2-1
و جمع آن   ن»یدار به شکل «أمشخص امانت  يبرا  یدر قالب اسم  نهج البلاغهکلمه امانت در  

کار رفته است. از اهل به   نانیمورد اطم  يبه معنا  »مأمون«  یدر قالب اسم مفعول   زیو ن  ء»امنا«
که افراد پرهیزگار و مؤمن از آن   شودیاد می   ء دار با عنوان امین و جمع آن امناامانت و افراد امانت 

علی  جمله  امام  ایشان کسانی هستند که مردم از جانبشان در وصف ایشان می  }اند و  فرماید: 
شُروُرُهُمْ آسوده خاطرند و به آنها اعتماد کامل دارند و شري از ناحیه آنان متوجه کسی نخواهد شد: «

). همچنین به کسی که مورد وثوق و اطمینان 193، خطبه  نهج البلاغه » ( الشَّرُّ منِْهُ مَأْمُونٌوَ  ... .    مَأْمُونَۀٌ
-شود و وجه مشترك تمام این کلمات و مفاهیم، احساس امنیت و اطمیناناست مأمون گفته می 

در مصادیق گوناگونی   نهج البلاغهخاطري است که نسبت به  ایشان وجود دارد. این مفاهیم در  
 شود:اند که در ادامه برخی از آنان اشاره می کار رفته به 

 فرشتگان و پیامبران الهی  -
به آن اشاره شده رسولان الهی هستند. امام    نهج البلاغهداران که در  از مصادیق مهم امانت

  رُیوَ خاَتَمُ رُسُلِهِ، وَ بشَِ  هِ،یِ وَحْ  نُیأمَِ «  فرماید:ایشان را چنین توصیف می  ,   خدادر رابطه با رسول    }
ترین مردم نسبت به این مقام و  فرماید: شایستهو نیز می )173خطبه، همان» (نِقْمَتِهِ رُیرَحْمَتِهِ وَ نذَِ

اَیُّهَا الناّسُ، اِنَّ ترین آنها باشند؛ «نیز حکومت، کسانی هستند که داناترین آنان به احکام الهی و توانا
). این عبارت از حیث مفهوم، مشابه 172، خطبه  همان...» (  بِهذَا الاْمرِْ اَقوْاهُمْ علََیْهِ، وَاَعلَْمُهمُْاَحَقَّ الناّسِ  

توسط پدرشان بیان شد   }کارگیري موسی  تعبیر قرآنی است که از زبان دختران شعیب براي به
» (قصص/ اسْتأَْجَرْتَ القَْوِيُّ الْأَمیِنُ  إِنَّ خَیْرَ مَنِاند که قوي و امین باشند: «که بهترین کارگزاران کسانی

بیان شد که به دلیل آنکه حفیظ و علیم است خود را  }) و نیز آنچه از زبان حضرت یوسف 26
  خَزَائِنِ   اجْعَلْنِی علَىَ...  دهد: «شایسته تصدي منصب حکومتی دانسته و براي این امر پیشنهاد می

کار رفته باز در مورد پیامبران به »امنا«تعبیر ، در جاي دیگر). 55» (یوسف/ حَفِیظٌ عَلِیمٌ  إِنِّی  الْأَرْضِ
فرماید: او نیز از همان درختی است که انبیاء و می  ,هاي رسول خدا  و در ضمن بیان ویژگی
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آله    و علیه  االلهى إلَِى مُحَمَّدٍ صلى تَعَالَ   أَفضَْتْ کرََامَۀُ اللَّه سُبْحَانَه و  حَتَّىامناء الهی از همان درخت بودند؛ «
مِنْهَا   انْتَجبََ  و  -ه  ئ بِیَاءفَأَخرَْجَه مِنْ أَفْضَلِ الْمعَاَدِنِ مَنْبِتاً وأَعَزِّ الأَروُمَاتِ مَغْرسِاً مِنَ الشَّجرََةِ الَّتِی صدََعَ  مِنْهَا أنَْ  -

البلاغه،...» (  هئ أُمَنَا ر راستاي مفهوم امانت و امانتداري در ). در عبارتی دیگر و د94خطبه    نهج 
خداوند  فرماید:  را «امین بر تنزیل» معرفی نموده و می  ,خصوص وحی و نبوت، رسول خدا  

او و بر خاندانش باد هشداردهنده به جهانیان و امین و حی و     قرآنمحمد را که درود خدا بر 
).  26خطبه ، همان( »نَذِیراً لِلْعَالمَِینَ وَ أَمِیناً عَلَى التَّنزِْیلِ ,  إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] بعَثََ مُحمََّداً؛ «مبعوث فرمود

فهَُوَ  «...  فرماید:  یاد کرده و می  ,با تعبیر «امین مأمون» از رسول خدا    }همچنین امام علی  
الْمخَزْوُنِ الْمَأْموُنُ، وَ خازِنُ عِلْمِکَ  بر وحیت بود و  )؛ یعنی او امین تو  72، خطبه  همان...» (   اَمینُکَ 

بود هرگز  هنگامی که امر دین و ابلاغ آن را بر دوش او قرار دادي و کاملاً مورد وثوق و اطمینان تو  
به این اعتماد تو خیانت نکرد و امانت وحی تو را خالصانه به مردم رساند. کاربرد واژة مأمون در واقع  

) و نیز تعبیر «امین  371:  1389ی،  تأکیدي است براي لفظ امین که قبل از آن آمده است (الحسین 
وَ أشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدهُُ وَ رَسُولُهُ  چنین آمده است: «...    نهج البلاغه در    ,الرضی» هم درباره رسول خدا  

   . ) 185، خطبه  نهج البلاغه ...» (   الصَّفیُِّ وَ أَمِینُهُ الرَّضِیُّ
از آن یاد شده است، فرشتگان  نهج البلاغه یکی دیگر از مصادیق اهل امانت که با واژه امناء در 

وحی خویش قرار   ي دار امانت لایق  که خداوند آنها را    هستندموجوداتی امین    اند. ایشان  حامل وحی 
: تاده استعنوان حاملان وحی و پیام آسمانی خویش فرس را به سوي پیامبران خود به   ایشان داده و  

در ). همین ویژگی 1، خطبه همان» (وَ أَلسِْنَۀٌ إِلىَ رسُلُِهِ وَ مُختْلَِفُونَ بِقَضَائِهِ وَ أَمرْهِِ هِی وَ منِْهُمْ أُمَنَاءُ عَلَى وَحْ« 
 ). 21» (تکویر/  أمَِین   ثمََّمُّطَاع «  ذکر شده است:   جبرئیلفرشته وحی یعنی    نیز براي قرآن کریم 

 اداي امانت و مفاهیم ناظر بر آن   3- 4
شمار  هاي مؤمنان بهمقصود از اداي امانت، رساندن امانت به اهل آن است و این یکی از ویژگی

» (مؤمنون/  والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعونن اشاره شده است: «به آ  کریم  قرآنرود که در  می
) همین مطلب را در بیان  193در خطبه همام (خطبه    }نیز امام علی    البلاغهنهج  ) و در  8

فرماید ایشان کسانی هستند  عنوان یکی از صفات متقین برشمرده و میهاي پرهیزکاران بهویژگی
عنوان امانت سپرده شده را ضایع نکرده و در اداي امانت کوشا هستند. در دیگر  که آنچه به آنان به

کند  نیز آمده کسی که اهل امانت نیست و امانت را ادا نمی  مغرر الحکاز جمله در    }عبارات امام  
). مشابه این  26/  7؛  400/  6؛  207/  2:  1366مدي،  » (تمیمی آلاایمان لمن لا امانۀ له ایمان ندارد؛ «

هر بار که    ,کند: رسول خدا  نیز روایت شده که انس بن مالک نقل می   ,سخن از رسول خدا 
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»  له، لادین لمن لاعهد له  لادین لمن لاامانۀ فرمود: «تأکید کرده و می  خواند بر اداي امانتخطبه می
ق:  1441قحطانی، ؛ 39: 1376؛ راوندي، 231/ 21؛ 423و  33/  20؛ 376/ 19ق: 1421(حنبل، 

 قرآن). همچنین افزون بر کلمه ادا، مفاهیم دیگري چون حمل، وفا، رعایت و الباس و زعیم در  57
 گیرد. رفته که در ادامه مورد اشاره قرار می کاربه البلاغهنهج و 

 حمل    4-3-1
إِنَّا عَرَضْنَا کار رفته است: «تعبیر «حمل امانت» یک تعبیر قرآنی است که در آیۀ امانت به 

الْإِ  یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  أَنْ  فَأَبَیْنَ   ظَلُومًا   کَانَ   إِنَّهُنْسَانُ  الْأَمَانَۀَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ 
ر نرفته اما کابه  البلاغه نهج صراحت و به این شکل در ). این تعبیر گرچه به  72» (احزاب/ جَهُولًا 

بعد از آنکه      } امام  توضیح و تفسیر این آیه بعد از اشاره به مفهوم و اهمیت امانت آمده و  
امانت را ادا   ن ی ا   ی اگر کس   نکهیو ا   نموده به مسأله امانت اشاره    شود ی م   ادآور ی زکات را    تی اهم 

ادامه م   انکار ی نکند ز  بر آسمان   ی نیامانت سنگ   ن ی چن   د ی فرما ی خواهد شد و در    ن ی زم   ها و که 
ثُمَّ «...    : رفت و بر عهده گرفت ی پذ   ف ی انسان ضع  ، رفتند ی عرضه شد و از خوف عقوبت آن را نپذ 

 الْجِبَالِ ضِینَ الْمَدْحُوَّةِ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَۀِ، فَقَدْ خَابَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهلِْهَا؛ إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبنِْیَّۀِ وَ الْأَرَ 
طُولٍ أَوْ عَرْضٍ ذَاتِ الطُّولِ الْمَنْصُوبَۀِ، فَلا أَطْوَلَ وَ لا أَعْرَضَ وَ لا أَعْلَى وَ لا أَعْظَمَ مِنْهَا، وَ لَوِ امْتَنَعَ شَیْءٌ بِ 

مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ، وَ هُوَ الْإِنْسَانُ، «إِنَّهُ   أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزٍّ لَامْتَنَعْنَ، وَ لَکِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَۀِ وَ عَقَلْنَ مَا جَهِلَ
 ).199خطبه    / البلاغهنهج  » ( کانَ ظَلُوماً جَهُولاً

  ء مفهوم حمل امانت با تعبیر تحمل ودایع رسالت در مورد انبیااز    البلاغهنهج  همچنین در  
را   ایشان  الهی  پیامبران  در وصف  که  آنجا  است؛  میاستفاده شده  سنگین  کسانی  بار  که  داند 

اند؛  هاي رسالت را در هر عصر و زمانی یکی پس از دیگري به دوش کشیده و متحمل شدهودیعه
فَ« قرَْناً  رسَِالاتِهِ  وَدَائِعِ  مُتحََمِّلِی  وَ  أَنْبِیَائِهِ  الْخِیرََةِ مِنْ  ألَْسُنِ  بِالْحجَُجِ عَلَى  تَعاَهدََهُمْ  ( قَرْناًبَلْ  ه  ، خطبهمان» 

فرماید به دوش کشیدن این امانت و شرکت  ) و نیز ایشان در مورد نبرد با دشمنان می91اشباح 
وَ لایَحْمِلُ  آید که اهل صبر و بصیرت باشند: «در نبرد و پرچمداري حق تنها از عهده کسانی برمی

 ).173، خطبه همان» (] بمَِوَاضِعِ الْحقَِّهَذَا الْعلََمَ إِلَّا أهَْلُ الْبصََرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعلِمِْ [بِموََاقِعِ
در مفهومی نزدیک به همین تعابیر، مسئولیت کارگزاران و زمامداران و وظایفی که بر عهده 

منزله بار امانتی دانسته شده که از سوي خداوند بر دوش آنان دارند و ملزم به اداي آن هستند به
لیَْسَ یَخرُْجُ الْوَالِی مِنْ   وَرود: « حق الهی از ایشان انتظار می نهاده شده و رعایت این امانت و اداي این  
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بِااللهِ، وَ  فِیمَا   حَقِیقَۀِ مَا أَلْزمََهُ االلهُ مِنْ ذَلکَِ إلاَِّ باِلاِهْتمَِامِ وَالاسِْتِعَانَۀِ  تَوْطِینِ نَفْسِهِ عَلَى لُزوُمِ الحَْقِّ، وَالصَّبْرِ عَلیَْهِ 
ثَ  أَوْ  هرگز والى از عهده اداى آنچه خداوند او را به آن ملزم )؛ یعنی  53، نامه  همان » ( قلَُخَفَّ عَلیَْهِ 

آماده ساختن خویش بر  و  از خداوند  یارى جستن  و  اهتمام و کوشش  با  آید جز  برنمى  ساخته 
 ملازمت حق و شکیبایى و استقامت در برابر آن، خواه امورى باشد که بر او سبک باشد یا سنگین.

هاي کار نرفته، اما همان مفاهیم با واژه ارت گرچه صراحتاً کلمه امانت و نیز حمل امانت به در این عب
 شود.حقیقت و الزام دیده می 

 رعایت   4-3-2
گاه در مورد اداي امانت و پاسداشت آن از تعابیر دیگري هم استفاده شده    البلاغهنهج  در  

خطاب به مالک اشتر در ارتباط با رعایت عهد و پیمانی    53است؛ مانند «رعایت ذمه» که در نامه  
 منِْکَ ذِمَّۀً، فَحُطْ عَهْدكََ  بَیْنَ عدَُوِّكَ عُقدَْةً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ وَإنِْ عَقدَْتَ بَیْنَکَ وَفرماید: «که با دشمنان بسته می

». در این عبارت مقصود از تعبیر «و ارع ذمتک بالأمانۀ» اداي درست  باِلوَْفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَکَ بِالامَْانَۀِ
امانت و پاسداشت عهد و پیمانی است که بر دوش گرفته است و نیز مفهوم امانت با الفاظی دیگر  

» ، به پوششی همانند شده که از جانب حاکم  البسته منک ذمۀرت «و در قالب تشبیهی زیبا با عبا
منزله اداي شود و باید حرمت آن پاس داشته شود و التزام به آن بهاسلامی بر دشمن قرار داده می

 آن امانت است.  
 وفا  4-3-3

ه داري و اداي امانت است؛ زیرا عهد و پیمانی که بستوفاي به عهد و پیمان از مصادیق امانت
منزله امانتی بر دوش انسان است که باید آن را ادا کرده و حق آن را به جاي آورد. این  شده به

از   بهبه  البلاغهنهج  مفهوم در موارد متعددي  وفا، همراه صدق و  از جمله  منزله کار رفته است؛ 
) 41، خطبههمان» (لاأَعلْمَُ جُنَّۀً أَوْقَى مِنهُْإِنَّ الْوَفَاءَ تَوأَْمُ الصِّدْقِ وَ  «  سپري محکم دانسته شده است:

). این مطلب  629:  1389که هیچ چیزي مانند آن حافظ و نگهدارنده انسان نیست (دلشاد تهرانی،  
کَانَ    وَأوَْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ العَْهْدَ...  ) یا «1...» (مائده/    أَوفُْوا بِالْعُقوُدِنیز با تعابیري چون «...    قرآن کریم در  

توان  ) بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به الف و لامی که دارند، می34» (اسرا/  مَسئُْولاً
ها یا  ها اعم از پیمان میان انساناي که تمام عهد و پیمانگونه عام بودن آنها را برداشت نمود به

  - است و باید آن را ادا کند   که همگی به نوعی امانتی بر دوش انسان-پیمان میان انسان و خدا  
). اهمیت این مطلب تا بدانجاست که حتی  630:  1389را مشمول آن دانست (دلشاد تهرانی،  

کند که باید  گوید نیز به نوعی الزام و تعهدي براي او ایجاد میسخنانی که انسان به دیگران می
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بِما اقَُولُ  یذِمَّتفرماید: «و می خود در این امر پیشتاز است }بدان پایبند باشد؛ چنانکه امام علی 
 ).16خطبه  البلاغه،نهج » (مٌیوَ اَنَاَ بهِِ زَع نَۀٌیرَه
 . مفاهیم مرتبط با نهی از خیانت در امانت 5

در   نیز  مفاهیمی  امانت،  به رعایت  کنار تشویق  از  به  البلاغهنهج  در  تحذیر  به  که  کار رفته 
 1خصوص کسی که به انسان اعتماد کرده باشد مربوط است، بهخیانت در امانت از هر نوع که باشد  

» (تمیمی اَلمَْکْرُ بِمَنِ اِئْتَمَنَکَ کفُرْفرماید: «بسیار ناپسند است؛ چنانکه می   }که از دیدگاه امام علی  
به  ). 1/62:  1366آمدي،   کار  اما  علاوه بر عباراتی که مستقیماً مفهوم خیانت در امانت در آنها 
ها همین مفهوم با واژگان دیگري چون غدر، ادغال، مدالسه و خداع بیان  ر  برخی عبارترفته، د

بِعَهْدِك وَ لاتَخْتلَِنَّ عدَُوَّك فَانَّهُ   سنََّیفَلاتَغْدِرَنَّ بِذمَِّتِک وَ لاتَخْفرماید: «... می  }شده است؛ چنانکه امام 
» در نهی  لاتخیسن ). در این عبارت کلمه «53، نامه  نهج البلاغه...» (  یاللَّهِ الّا جاهِلٌ شقَِ  یعلََ  جْتَرئُِیلا

معناي شکستن و نقض کردن است (دلشاد  کار رفته که از ماده «خوس» بهاز  خیانت در پیمان  به
مبادا    ،یکن  انتیخ  ياکه گرفته يمبادا در عهدها  ) و مفهوم آن این است که628:  1389تهرانی،  

  مان یکه پ   ی رفتار کن  ها يرنگبازیو ن  ها يمکار  نیمبادا با دشمنت با ا  ، یعهد خودت را نقض کن
مگر    کندیجرأت نم  یجرأت بر خداست و بر خدا کس  ن،یکه ا  يپا بگذار  ریو بعد آن را ز  يببند

). همچین در نقطه مقابل، در خصوص صفات  150:  1389(مطهري،    باشد   ی نادان و شق  نکهیا
وَ مَا یَغْدِرُ مَنْ عَلمَِ  ستاید که آنان هرگز اهل خیانت نیستند: «مؤمنان در قیامت، ایشان را چنین می

فرماید: پایداري می  53) و نیز خطاب به مالک اشتر در نامه  41خطبه   نهج البلاغه، » (کَیْفَ الْمَرْجعُِ
باشد بهتر از خیانت و نقض عهدي  دنبال داشته  ر بر پیمانی که ممکن است مشکلاتی بهو صب

فَإِنَّ صَبْرَكَ علََى ضِیقِ أمَْر ترَْجُو انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عاَقِبَتهِِ، خَیْرٌ  است که انسان از تبعات آن خوف دارد: «...  
نابراین عهد و پیمان از جمله خطوط قرمزي است که ). ب53، نامه  همان...» (  مِنْ غَدرْ تَخاَفُ تبَِعَتَهُ

لاَ   لاَ مدَُالَسَۀَ وَ  فَلاَ إِدغَْالَ وَگونه خیانت و فریبی تحت هیچ عنوان و توجیهی در آن راه ندارد؛ «هیچ
 ). 53، نامه همان» (خِدَاعَ فِیهِ

 

در برخی روایات فقهی، مالی که از خیانت به کسی که به دیگري اعتماد کرده و او از این اعتماد سوءاستفاده    . 1

ق،  (صدو»  غَبْنُ اَلْمسُْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌاند: «کند بدست آید از مصادیق سحت دانسته شده و فرمودهمی
  ).الجزء الثالث کِتَابُ الَْمَعِیشَۀِ [باب] غَبْنُ اَلْمُسْتَرسِْلِ  ، 272 /3ق:  1413
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 گیري نتیجه
آید که این مفهوم یکی از  با تأکید بر مفهوم امانت، چنین برمی   البلاغه    نهج از بررسی محتواي  

هاي مختلفی مورد  نیز به شکل   البلاغه    نهج در    قرآن کریم مفاهیم ارزشی و کلیدي است که همانند  
مواردي است    } تأکید قرار گرفته است و این امر به خصوص با توجه به آنکه عمده سخنان امام علی  

توان  یابد و تجلی خاص آن را می اند اهمیت بیشتري می کومت خود بیان فرموده که ایشان در دوران ح 
هاي ایشان به کارگزاران خود مشاهده نمود. البته از آنجا که مفهوم  در مناسبات حکومتی و سفارش 

هاي مالکانه، شرعی و دادگاهی است، مصادیق متعددي اعم از مادي و معنوي  بندي امانت اعم از دسته 
هاي خدا بر انسان، فطرت پاك الهی و مناصب حکومتی که شاید  که عبارتند از وحی، نعمت دارد  

شود. همچنین برخی مفاهیم دیگر مانند عهد،  را شامل می   البلاغه    نهج بیشترین موارد کاربرد امانت در  
دیگر از  ذمه و رهن و نیز برخی مشتقات اسمی و فعلی امانت از قبیل أمین و مأمون و امنا و موارد  

 آید. شمار می به   البلاغه    نهج جمله کاربردهاي مفهوم امانت در  
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Abstract 
Unity and unitarianism and avoiding division and disunity as basic elements have 

always been the focus and emphasis of Islamic teachings. Following the approach of 
encouraging and avoiding Quranic verses with a strategic view and full of love for the 
unity of the Islamic society, along with enumerating the blessings of unitarianism, 
Alevi teachings  have used the consequences of unity-avoidance as a way to exhort 
unity. The present paper aims to express these consequences in a descriptive-
analytical way. Blasphemy of blessing and de-blessing, de-honoring and finding 
lowliness, beginning to decline of Islam, finding intricate of thought, dominance of 
enemies, satanism and prevalence and domination of moral vices are among the 
consequences of division and unity-avoidance that Imam Ali (‘a) has mentioned them 
and they are discussed in this article.  
Keywords: Alevi teachings, unitarianism, unity-avoidance, encouragement and 
avoidance, Imam Ali (‘a) 
 

 


